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چکیده
کــه  ارتبــاط معنــوی و قلبــی بــا امــام عصــر1 آثــار فراوانــی در زندگــی افــراد جامعــه دارد 
که بر اســاس ســنّت الهی،  گرفتاری، از مهم‌ترین آن‌ها اســت. از آنجا  ‌ابتــا‌ و دفــع بــا و 
گرفتاری‌هــا اســت، بــه نظر می‌آیــد ارتباط  ئــات و  حیــات دنیایــی آمیختــه بــا انــواع ابتلا
ینه‌هــای برون‌رفــت از بلایا باشــد؛ زیرا ارتباط معنوی در مقایســه با  گز معنــوی از بهتریــن 
ارتبــاط مشــاهده‌ای از امتیــازات و برتری‌هــای ویــژه‌ای برخــوردار اســت؛ از جملــه آنکه 
محدودیتــی نداشــته و همگانــی اســت. تبیین ایــن نوع از ارتباط و اثربخشــی آن در رفع 
کمک  ــران و دانشــوران مهــدوی، در روشــن شــدن ابعــاد و زوایــای آن  بــا از نــگاه متفکّ
کــه در عرصــه  شــایانی می‌کنــد. آیــت الله ناصــری اصفهانــی از دین‌یــاران بینایــی اســت 
کــرده و به خامه خود مشــتاقان معارف مهــدوی را راهبری نموده  مهدویــت قلم‌فرســایی 
اســت؛ از ایــن رو بایســته اســت بــا روش توصیفــی و تحلیلی بر اســاس داده‌های موجود 
کاوشــی نــو از تأثیــرات ارتبــاط قلبــی و معنــوی بــا امام  در آثــار ایــن دانشــمند فرزانــه، بــه 
که در مجموع چهار مؤلفه »اجابت دعا«،  ئات پرداخته شــود  گذار از ابتلا عصر‌1 در 
ینــی و ظلمت‌زدایــی« و »تحقق فرج« دســتیاب می‌گردد. تبیین این  »زنده‌دلــی«، »نورآفر
گرایش افراد به پیوند امام مهدی1 ‌را تقویت می‌کند و هم راهکاری عملی  موارد، هم 
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گــذار از ســختی‌ها، پیــش روی آن‌ها ‌قــرار می‌دهد. بــرای 
ئات، آیت‌الله ناصری. گان کلیدی: امام زمان‌‌1، ارتباط معنوی، ارتباط مشافهی، ابتلا واژ

مقدمه

روزگار غیبت امام را به حقّ باید از ســخت‌ترین دوران زندگانی بشــر دانســت. شیعیان، امام خود 

ی ندارنــد. اهــل بیــت؟عهم؟ هیچ‌گاه از دوســتداران خــود غافل  ی بــه و را ندیــده و دسترســی حضــور

ج۲، ۹۰۳( امــا فتنه‌هــای آخــر  نبــوده و بــه برکــت وجودشــان بلایــا برطــرف می‌شــود؛1 )راونــدی، ۱۴۰۹: 

الزمــان بــزرگ بــوده و ایمــان افراد همــواره در فراز و نشــیب و تحــت تأثیــر امتحان الهی قــرار دارد. 

ئات از ســنت‌های الهی اســت، انســان‌ها ‌در طــول حیات خود  بــه ســبب آنکــه فتنه‌هــا و ابتلا

ــی بــود تــا بتــوان از امتحان‌ها ‌به 
ّ
دائمــا بــا آن روبــه‌رو هســتند. بــر ایــن اســاس بایــد به دنبــال راه حل

ســامت عبــور کــرده، آن‌هــا ‌را برطــرف نمود. بــه نظر می‌آیــد ارتباط با امــام عصر1 یکــی از راه‌های 

کــه ارتباط مشــافهی با امام زمــان1 ‌برای عموم  ی‌ها باشــد. از آنجا  ن‌رفــت از گرفتار مهــم بــرای برو

افــراد جامعــه ممکــن نیســت، راه ارتباطــی بــا آن حضــرت ‌بیشــتر در قالــب ارتبــاط قلبــی و معنوی 

امکان‌پذیــر می‌با‌شــد. 

ن‌رفــت از  کــه ارتبــاط معنــوی بــا امــام مهــدی1 ‌چــه تأثیراتــی در برو پرســش اصلــی آن اســت 

ی، اهمیتی دوچندان می‌یابد؛  ئــات دارد؟ کاوش از این تأثیرات در اندیشــه دانشــوران مهــدو ابتلا

یت گذرانده، متخصصان صاحب‌نظری هســتند که  یرا آنان عمر علمی خود را در مســائل مهدو ز

تبیین اندیشــه‌های ایشــان، راهگشای مشــکلات جامعه منتظِر اســت. آیت الله ناصری اصفهانی 

ی، دل‌های منتظــران را از معارف،  از اندیشــمندان بی‌نظیــری اســت که با نگرش‌های نــاب مهدو

ســیراب نمــوده و راهکارهــای پرمنفعتی را در اختیار مخاطبان قرار داده اســت.

ئــات در اندیشــه‌های آیت  بــا تبییــن تأثیــرات ارتبــاط معنــوی با امــام عصــر1 ‌در گــذار از ابتلا

ن بــر ارائــه خط مشــی عملی بــرای افراد جامعــه در رهایــی از مشــکلات، جایگاه  الله ناصــری، افــزو

یارویــی با  ی بیشــتر از آن حضــرت ‌فراهــم می‌شــود. در نتیجــه در رو حقیقــی امــام غایــب و بهــره‌ور

شــداید، رو بــه امــام غایــب کــرده و ارتبــاط وثیق‌تــری با آن جنــاب ‌خواهند داشــت. 

ئــات، مــورد توجــه دانشــمندان بوده و  گرچــه نقــش ارتبــاط بــا امــام مهــدی1 ‌در رهایــی از ابتلا

در لابــه‌لای کتــب از آن ســخن گفته‌انــد، تــا کنون تبیین آن در اندیشــه آیت‌الله ناصری در نگاشــته 

عْدَاء.
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ی بــا روش توصیفــی و  مســتقلی بازتــاب نیافتــه اســت. بــر ایــن اســاس ایــن نوشــتار در داده‌پــرداز

ی داده‌ها با جســت‌وجو در منابع مکتوب از اندیشــه‌های آیت‌الله ناصری  تحلیلــی و در جمــع‌آور

یده اســت.  بــه دنبال پاســخ به این مســأله دســت یاز

گان ارتبــاط و ‌ابتــ‌ا مــورد  در وهلــه نخســت در راســتای تبییــن چارچــوب مفهومــی بحــث، واژ

بررســی قــرار گرفتــه اســت. در ادامــه، مبانــی نظــری مســأله یعنی اقســام ارتبــاط در دو قســم ارتباط 

مشــاهده‌ای و مشــافهی و ارتبــاط قلبــی و معنوی بیان شــده اســت. آنــگاه تأثیرات ارتبــاط معنوی 

ئــات در اندیشــه آیت‌الله ناصــری در چهــار مؤلفه »اجابــت دعا«،  بــا امــام زمــان1 ‌در گــذار از ابتلا

ینــی و ظلمت‌زدایــی« و »تحقّــق فــرج« مطــرح می‌شــود.  »زنده‌دلــی«، »نورآفر

مفهوم‌شناسی

۱. ارتباط

ارتباط به معنای بستن، بستگی، اتصال داشتن و پیوستگی داشتن )دهخدا، ۱۳۷۷: ج۸، ۱۱۸۹۷( و 

رُوا  وا اصْ�بِ مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � گان عربی ربط، اتّصال، تواصل، صله و علاقه است. در آیهٔ >�ي معادل واژ

طُوا< )آل عمران: ۲۰۰( پس از دعوت به صبر در مســئولیت‌ها و ســختی‌ها )اصبروا(  رُوا وَ را�بِ وَ صا�بِ
کــه مراتبــی دارد: الــف. ارتبــاط میان افــراد امت  و ثبــات قــدم در آن )صابــروا(، مرابطــه بیــان شــده 

و امــام کــه نتیجــهٔ آن راهیابــی بــه ســرمنزل هدایت در ســایهٔ هدایت‌گری و ارشــاد امام اســت. ب. 

ارتبــاط میــان مردم که صف واحدی در برابر دشــمن ایجاد می‌کند. ج. آمادگی نظامی که در پسِ 

آن، محافظــت و دفاع از جان حاصل می‌شــود. )مصطفوی، ۱۴۳۰: ج۴، ۳۳-۳۲(

ی مقاومــت افــراد   مرابطــه معنایــی گســترده‌تر از مصابــره دارد. مقصــود از مصابــره، پیونــد نیــرو

جامعــه در برابــر ســختی‌ها اســت؛ امــا مرابطه به معنــای پیوند همــهٔ نیروها و کارها در همهٔ شــئون 

یرا مقصــود از آن، نیــل جامعه بــه نیک‌بختی دنیا  زندگــی، اعــم از حــال ســختی و راحتی اســت؛ ز

ج۴، ۹۲-۹۱(  و آخرت اســت. )طباطبایــی، ۱۴۱۷: 

ی. فقها در مباحث جهاد به آن  کار رفته اســت: الف. مرزدار مرابطه در روایات به دو معنا به 

پرداخته‌انــد. ایــن نــوع از مرابطــه واجب کفایی بوده و نیابت‌پذیر اســت. ب. مرابطــهٔ مؤمن با امام 

ی‌اش  ی نموده، بــه یار ی پیرو زمانــش، بدیــن صــورت کــه خــودش را متصل به ولایــت او کنــد، از و

بشــتابد. ایــن نــوع از مرابطه، واجــب عینی اســت و نیابت نمی‌پذیــرد. رکنی از ارکان ایمان اســت 

ن آن را قبول نمی‌کنــد. )اصفهانی، ۱۴۲۸: ج۲، ۴۸۲-۴۸۱( و خــدا عمــل بدو
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رُوا  رُوا وَ صا�بِ وا اصْ�بِ مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا �  امام صادق؟ع؟ ‌در ضرورت وجود امام در هر زمان به آیهٔ >�ي

طُوا< )آل عمران: ۲۰۰( اســتناد نموده‌‎اند و بیان داشــته‌اند که با امام خود رابطه داشــته باشید  وَ را�بِ
و در آنچه به شما امر می‌کند، تقوای الهی را رعایت کنید. )عیاشی، ۱۳۸۰: ج۱، ۲۱۳-۲۱۲(

گــرد انتقال پیام از ســوی فرســتنده  یــف ایــن واژه در علــوم ارتباطــات عبــارت اســت از »فرا تعر

بــرای گوینــده، مشــروط بر آنکه در گیرندهٔ پیام، مشــابهات معنــا با معنای مورد نظرِ فرســتندهٔ پیام 

یــف، چند عنصــر اساســی در ارتباط  ایجــاد شــود«. )محســنیان راد، ۱۳۶۹: ۵۷( بــا توجــه بــه ایــن تعر

وجــود دارد: فرســتنده، گیرنــده، پیــام، معنایــی که در قالــب پیام منتقل می‌شــود. ‌

۲. ‌ابتلا‌

برد دارد.  یشه »بلوی« به معنای کهنگی و آزمایش و اختبار است و در امور خیر و شر کار ‌ابتلا‌ از ر

ی‌شــان آشــکار  خــدا بنــدگان را بــه هر دو نــوع از بلا، آزمایش می‌کند تا میزان شــکیبایی و شکرگزار

شــود. )ابن فارس، ۱۴۰۴: ج۱، ۲۹۲-۲۹۳( مضمون بلا و آزمایش از مفاهیم پربســامد در آیات و روایات 

حَسِ�بَ 
أ
گــون اســت. بــا توجــه بــه آیــات قــرآن، امتحــان از ســنّت‌های الهــی اســت: >� گان گونا بــا واژ

< )عنکبــوت: ۲(؛ »آیــا مــردم گمــان می‌کنند همین  و�ن �ن �تَ �ف ُ ا وهُم لا�ی ولوا ءامَ�نّ �ق َ �ن �ی
َ
رَکوا ا �ت ُ �ن �ی

َ
اسُ ا ال�نّ

کــه گفتند ایمان آوردیم، رها می‌شــوند و مورد آزمایش قــرار نمی‌گیرند؟!« از این رو امتحانات الهی 

گیری و جاودانگی است. ف‌ناپذیری، فرا
ّ
دارای ســه شــاخصهٔ تخل

یخ در میان   امتحــان پــروردگار اولا تغییرناپذیــر اســت. ثانیا عمومیــت دارد؛ یعنی در طــول تار

یــان دارد و در همــهٔ مؤلفه‌هــای فــردی، اجتماعــی، فرهنگــی،  همــهٔ امت‌هــای گذشــته و آینــده جر

گیر اســت. ثالثا پیوســتگی و دوام دارد. )الهی نژاد، ۱۳۹۵: ۳۵۶-۳۵۱(. اقتصادی، نظامی و دینی فرا

کاربســت روایی این واژه نشــان می‌دهد که آزمایش و سختی مؤمنان در برخی موارد به جهت 

محبّــت خداونــد1 )کلینــی، ۱۴۰۷: ج۲، ۲۵۳( و هدیــه‌ای از جانــب اوســت.2 )کلینــی، ۱۴۰۷: ج۲، ۲۵۵( 

در ایــن مــوارد، ابتــای الهــی را بایــد در جهــت کمــال انســان و بــه فعلیــت رســاندن اســتعدادهای 

او دانست. 

توضیــح آنکــه ســه نــوع امتحان وجــود دارد: گاهی امتحان به جهت کشــف حقیقــت و معلوم 

شــدن مجهولــی صــورت می‌گیــرد. گاهــی امتحــان بــرای اتمام حجت اســت، بدیــن معنا کــه برای 

ءِ غَتّا.
َ

بَلَا
ْ
ـهُ بِال حَبَّ عَبْداً غَتَّ

َ
َ إِذَا أ 1 . إِنَّ الّلَّهَ

غَيْبَة.
ْ
ةِ مِـنَ ال هَدِيَّ

ْ
هُ بِال

َ
هْل

َ
جُلُ أ ءِ كَمَا يَتَعَاهَـدُ الرَّ

َ
بَلَا

ْ
مُؤْمِـنَ بِال

ْ
يَتَعَاهَدُ ال

َ
 ل

َ
َ عَـزَّ وَ جَـلّ 2 . إِنَّ الّلَّهَ
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خود فرد امتحان‌شــونده آن امر ثابت شــود. نوع ســوم امتحان برای به فعلیت رســیدن اســتعدادها 

اســت. )مطهری، ۱۳۸۴: ج۲۷، ۳۹۲-۳۹۱(

مبانی نظری
گون همــراه می‌کند. ارتباط انســان در یک  ی را با ارتباطــات گونا یســت و نــوع تکویــن نهــاد آدمی، ز

ی به ســه صورت اســت: 
ّ
تقســیم‌بندی کل

یع و تکوین تصویر نمود.  ۱. ارتباط انســان با خدا. این رابطه را می‌توان از ســه راه فطرت، تشــر

ج۱، ۳۳۹(  )الهی‌نژاد، ۱۳۸۷: 

طْرَ�تَ   �فِ
ً
ا �ف �ي �نِ حَ�نِ �ي هَكَ لِلدِّ ْ مْ وَج� �قِ

أَ
� الــف. انســان فطرتــا خداجو بوده، به ســوی او گرایــش دارد: >�فَ

ی خود را به سوی آیین خالص توحید قرار  ها< )روم: ۳۰(؛ »پس رو �يْ
َ
اسَ عَل

طَرَ ال�نَّ �ي �فَ �تِ
َّ
هِ ال

َ
اللّ

بــده، همــان سرشــتی که از ابتدا، خدا مردم را بر آن قرار داده اســت«.

مْ مِ�نَ 
ُ
ك

َ
رَعَ ل َ کــه از راه ارســال رُسُــل انجــام می‌پذیــرد: >�ش یع  ب. ارتبــاط انســان بــا خــدا در تشــر

مُوا  �ي �قِ
أَ
�نْ �

أَ
س‏ى � مَ وَ مُوس‏ى وَ عِ�ي راهِ�ي ْ �ب هِ �إِ ا �بِ �ن �يْ

كَ وَ ما وَصَّ �يْ
َ
ل ا �إِ �ن وْحَ�يْ

أَ
�ي � ِ �ذ

َّ
 وَ ال

ً
وحا هِ �نُ ى �بِ

�نِ ما وَصَّ �ي الدِّ
کرد،  ی: 12(؛ »برای شــما از احکام دین، آنچه را به نوح ســفارش  وا< )شــور �قُ رَّ �فَ �تَ �نَ وَ لا �تَ �ي الدِّ
یع نمــود و آنچــه کــه بــه تــو وحــی کردیــم و آنچه بــه ابراهیم و موســی و عیســی ســفارش  تشــر

پا نمــوده و در آن تفرقه نکنید«. امام صــادق؟ع؟ ‌نیز در اضطرار مردم  نمودیــم کــه دیــن را بر

بــه حجّــت الهی از همین اســتدلال بهــره برده‌اند.1 )کلینــی، ۱۴۰۷: ج۱، ۱۶۸(

ت است. 
ّ
ی و معلولی است و قوام و تداوم معلول به عل

ّ
ج. ارتباط تکوینی با خدا که رابطه عل

این رابطه در حیطهٔ هست و نیست بوده، شدت و ضعف ندارد. 

۲. ارتباط انســان با انسان که سه قسم دارد:

الــف. ارتبــاط انســان بــا خویشــتن. در ایــن رابطــه ابتــدا بایــد خــود را بــه خوبــی شــناخت، آنگاه 

یــرا در غیر این صورت انســان دچار خودفراموشــی و  هویــت و اصالــت خــود را بــاور نمود؛ ز

ج۱، ۳۴۳( ی می‌گــردد. )الهی‌نــژاد، ۱۳۸۷:  انســان‌محور

یرا  گانه قرار دادیم؛ ز ب. ارتباط انســان با امام. این رابطه را به دلیل اهمیت آن در قســمی جدا

نْ يُشَـاهِدَهُ 
َ
مْ يَجُزْ أ

َ
انِعُ حَكِيماً مُتَعَالِياً ل قَ وَ كَانَ ذَلِكَ الصَّ

َ
ا وَ عَـنْ جَمِيعِ مَا خَل نَا خَالِقـا صَانِعاً مُتَعَالِياً عَنَّ

َ
نَّ ل

َ
ثْبَتْنَا أ

َ
ـا أ مَّ

َ
ـا ل 1 . إِنَّ

قِه‏...
ْ
ى خَل

َ
رُونَ عَنْهُ إِل قِهِ يُعَبِّ

ْ
هُ سُـفَرَاءَ فِي خَل

َ
نَّ ل

َ
وهُ ثَبَتَ أ هُمْ وَ يُحَاجُّ مِسُـوهُ فَيُبَاشِـرَهُمْ وَ يُبَاشِرُوهُ وَ يُحَاجَّ

َ
 يُلَا

َ
قُهُ وَ لَا

ْ
خَل
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کامروایــی و شــوربختی انســان، وابســته بــه این نوع از ارتباط اســت. این ارتبــاط می‌تواند به 

گفتار پســین بدان پرداخته  که در  صورت مشــاهده‌ای و مشــافهی یا قلبی و معنوی باشــد 

می‌شود. 

ج. ارتبــاط انســان با دیگر انســان‌ها. انســان به طبیعــت خود، موجودی اجتماعی اســت و رفع 

ی در اجتماع محقّق می‌شود. البته نوع ارتباط فرد مسلمان با دیگر افراد یکسان  نیازهای و

نیســت. مســلمان، عضــوی از پیکــرهٔ جامعــهٔ اســامی اســت و روابطــش بــا اعضــای پیکــر 

غیــر اســامی بایــد بــه گونــه‌ای باشــد که به وحــدت و اســتقلال جامعــهٔ اســامی ضربه وارد 

نکنــد )مطهــری، ۱۳۸۴: ج۳، ۲۵۹(؛ از ایــن رو فرمان داده شــده تا از دوســتی با دشــمنان خدا 

اء< )ممتحنه:  وْلِ�ي
أَ
كُمْ � �ي وَ عَدُوَّ وا عَدُوِّ

ذ�ُ �خِ
�تَّ وا لا �تَ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � و مؤمنان پرهیز شــود: >�ي

ید«.  که ایمان آورده‌اید، دشــمن من و دشــمن خودتان را، دوســت نگیر ۱(؛ »ای کســانی 

۳. ارتبــاط انســان بــا طبیعــت. خداونــد همــه آنچــه در زمیــن و آســمان قــرار دارد را در اختیــار 

ماوا�تِ وَ  مْ ما �فِ�ي السَّ
ُ
ك

َ
رَ ل

انســان قــرار داده تــا از آن‌هــا ‌بهــره جویــد و راه تکامــل را بپیمایــد:‌ >وَ سَ�خَّ

ه< )جاثیــه: ۱۳(. ارتبــاط انســان بــا طبیعــت بایــد عادلانه و صحیح باشــد؛   مِ�نْ
ً
عا مِ�ي َ رْ�ضِ �ج

�أَ
ْ
ما �فِ�ي ال

یعنــی بــا اســتفادهٔ بهینــه از آن، حقــوق دیگــر انســان‌ها ‌را در نظر داشــته باشــد. 

کنــده از ارتباطــات مختلف اســت؛ اما محــور بحث و گفت‌وگــو در این  پــس حیــات انســان آ

، ارتبــاط انســان بــا امــام زمــان1 ‌اســت. رابطــه امــام عصــر1 ‌در دو نــوع ارتبــاط ظاهــری و  نوشــتار

ی  باطنــی توجیــه می‌شــود؛ بــه عبارت دیگر گاهــی از راه ملاقات بــا امام، ارتباط ظاهــری و حضور

کــه بــرای افــراد  گاهــی ایــن ارتبــاط، باطنــی و معنــوی بــوده  بــرای افــراد خاصّــی حاصــل می‌شــود و 

یــادی ممکن اســت. بســیار ز

۱. ارتباط ظاهری و باطنی

چنانکه بیان شد ارتباط با امام زمان1 ‌از دو راه ارتباط ظاهری و ارتباط باطنی حاصل می‌شود. 

کــه از آن بــه ارتباط مشــاهد‌ه‌ای و مشــافهی تعبیر شــده اســت، در قالــب ملاقات  ارتبــاط ظاهــری 

بــا آن حضــرت نمایــان می‌شــود. به طــور کلی ارتبــاط با امــام ‌در دورهٔ غیبــت کبرا بــه چهار صورت 

ن شــناخت  یت به معنــای دیدن بدو یــت، ملاقــات، فیــض حضور و شــهود محقّــق می‌شــود. رؤ رؤ

، دیدن همــراه با شــناخت  آن حضــرت ‌اســت. ملاقــات، دیــدن بــا شــناخت اســت. فیــض حضــور

بــه همــراه ســؤال و جــواب و گفت‌وگــو بــا آن جنــاب ‌اســت. شــهود، ارتبــاط با امــام از طریق ســیر و 
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کــری، ۱۳۷۸: ۴۲-۴۳(؛ البتــه ایــن ارتبــاط بــرای افــراد خاصّــی رخ داده  ســلوک و مکاشــفه اســت )ذا

اســت و گســترده نیست.

ارتبــاط باطنــی کــه از آن بــه ارتبــاط قلبــی و معنوی بــا امام عصر1 ‌نــام می‌برنــد، از جهاتی برتر 

ی و ملاقات با امام عصر1 ‌اســت:  از ارتبــاط حضــور

الــف. ملاقــات با آن جناب، محدود به زمان و مکان بوده و ویژه برخی افراد اســت؛ اما ارتباط 

معنــوی، محدودیــت زمانی و مکانی ندارد و همه افــراد می‌توانند با امام، رابطه برقرار کنند. 

ب. ارتباط مشــاهده‌ای موقّتی اســت؛ اما رابطه معنوی، همیشگی و مطلق است. 

ی، نســبی اســت و مطلق نمی‌باشــد، نباید در آن افراط کرد. افراط  ج. از آنجا که ارتباط حضور

در ملاقــات، آســیب ملاقات‌گرایــی را بــه همراه دارد؛ به ایــن معنا که برخی افراد به شــدّت 

یــج می‌کننــد و از دیگــر وظایــف خــود  بــه دنبــال ملاقــات بــا امــام مهــدی1 ‌بــوده، آن را ترو

یج شــود، اثر  غافــل می‌شــوند. در صورتــی کــه ارتبــاط قلبی مطلق اســت و هر چه بیشــتر ترو

ن‌تری خواهد داشــت.  افزو

ی نیســت و بــا خواســت و اراده امــام ‌تحقّق می‌یابــد؛ ولی رابطــه معنوی به  د. ملاقــات، اختیــار

اختیار انســان حاصل می‌شــود. 

، بادوام‌تر و انجام‌پذیرتر از ارتباط مشــافهی اســت.  گیر‌تر پس ارتباط معنوی و قلبی، فرا

۲. جایگاه ارتباط قلبی و معنوی

در برابــر ارتبــاط مشــافهی، ارتباط قلبی و معنــوی با امام عصر1 ‌قرار دارد کــه محور بحث در این 

نوشــتار اســت. در ایــن ارتبــاط بــر خــاف ملاقــات، منتظــران بــا قلب و جــانِ خــود، با امــام ارتباط 

برقــرار می‌کننــد؛ از این رو هیــچ محدودیتی دامن‌گیر آنان نیســت. از ویژگی مؤمنــان دورهٔ غیبت، 

ارتبــاط قلبــی آنــان با امام مهدی1 ‌اســت. امام کاظــم؟ع؟ ‌می‌فرمایند: امام مهدی‌‌1 از چشــم‌ها 

، ۱۴۰۱: ۲۷۰( ارتبــاط معنــوی در قالــب  غایــب می‌شــود؛ امــا از قلــب‌ مؤمنــان غایــب نیســت.1 )خــزّاز

یارت، انجام مســتحبات و غیر آن نمود پیدا می‌کند. )ناصری،  ، ز توسّــل به آن حضرت، دعا، نماز

۱۴۰۱:)پ(،۱۴۰( بــه هر اندازه که حجاب‌های درونی کاهش یابد و صفات رذیله درمان گردد، رابطهٔ 

بــا امــام غایب محکم‌تر خواهد شــد. چنیــن مطلوبی از راه توبه از گناهان گذشــته، التــزام به اقامهٔ 

ا. انِي عَشَـرَ مِنَّ مُؤْمِنِينَ ذِكْرُهُ هُوَ الثَّ
ْ
ـوبِ ال

ُ
 يَغِيبُ عَنْ قُل

َ
اسِ شَـخْصُهُ وَ لَا بْصَارِ النَّ

َ
1 . يَغِيـبُ عَـنْ أ
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نمــاز در اول وقــت، تســبیح حضــرت زهــرا؟عها؟، تــداوم در خوانــدن دعــای عهــد، بــا وضــو بــودن در 

اغلــب اوقات، اســتغفار و تلاوت قرآن ممکن می‌شــود. )ناصــری، ۱۴۰۱:)ث(، ۲۶(

گاهی به دو نکته اســت:  این ارتباط مبتنی بر آ

نخســت؛ غیبــت امــام مهــدی1 ‌بــه معنــای حاضــر نبــودن ایشــان در جامعــه نیســت؛ بلکــه 

کــه امــام در جامعــه حضــور دارند؛ ولــی افــراد جامعــه ایشــان را نمی‌شناســند.  بــه ایــن معنــا اســت 

)ناصــری، ۱۴۰۱: ۹۲(

ی به ایشــان نیســت. ســلیمان بن  دوم؛ بهره‌منــدی از آن حضــرت ‌متوقف بر دسترســی حضور

مهــران از چگونگــی بهره‌جویی شــیعیان از امام غایب می‌پرســد. امام صادق؟ع؟ ‌در پاســخ، امام 

را بــه خورشــید پشــت ابــر تشــبیه نمودنــد کــه از آن انتفــاع بــرده می‌شــود.1 )صــدوق، ۱۳۹۵: ج۱، ۲۰۷( 

یفی اســت: بردارندهٔ نکات ظر ، در تشــبیه امــام زمــان1 ‌به آفتاب پشــت ابــر

کُرات منظومهٔ شمســی اســت، امام زمان1 ســبب  الــف. همان‌گونــه که خورشــید مایــهٔ حیات 

بقای عالم اســت.

ب. خورشــید بــرای همــهٔ موجــودات منفعــت دارد. لطــف امــام نیــز عمومــی اســت و خیــر و 

برکتشــان بــه همــهٔ موجــودات می‌رســد. 

یــاد شــدن ابرهــا، تغییــر می‌کنــد. در رابطــهٔ  کــم و ز ی از نــور خورشــید متناســب بــا  ج. بهــره‌ور

انســان بــا امــام عصــر1 ‌نیــز هــر مقــدار حجاب‌هــای ظلمانی یعنــی گناهــان، کمتر باشــد، 

انتفــاع بیشــتر می‌شــود و هر چه حجاب‌ها بیشــتر باشــد، انتفــاع از امام کمتــر خواهد بود. 

)ناصــری، ۱۴۰۱: ۲۵-۲۴(

یش گیاهان  د. ابرگرفتگــی مانــع از دیگر منافع فراوان خورشــید چون جاذبه، گرمــا و حرارت، رو

و غیر آن نیســت و تنها نورافشــانی کمتری خواهد داشــت. منافع امام نیز همین‌طور اســت. 

ه. پوشــاننده بــودن ابــر برای ما اســت نه خورشــید؛ در نتیجه مــا از دیدار خورشــید محرومیم نه 

آنکه در منفعت‌رســانی خورشــید، خلل وارد شود. 

. نورافشــانی آفتــاب لحظــه‌ای متوقــف نمی‌شــود و هــر کس به انــدازهٔ ارتباطش با خورشــید، از  و

نــور آن بهــره می‌برد. )جوادی آملــی، ۱۳۹۰: ۸۸-۸۶(

حَابُ. مْسِ إِذَا سَتَرَهَا السَّ  كَمَا يَنْتَفِعُونَ بِالشَّ
َ

مَسْتُورِ قَال
ْ
غَائِبِ ال

ْ
ةِ ال حُجَّ

ْ
اسُ بِال ادِقِ ‌فَكَيْفَ يَنْتَفِعُ النَّ تُ لِلصَّ

ْ
يْمَانُ فَقُل

َ
 سُل

َ
1 . قَال
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رابطــهٔ قلبــی و معنــوی بر اســاس حــسّ حضور توجیه می‌شــود؛ به ایــن معنا که منتظــران، امام 

را حاضــر و ناظــر در حیــات خــود می‌بیننــد و در اعمــال و رفتــار خــود دقــت نمــوده و در راســتای 

، زمانی به وجــود می‌آید  رضایــت امــام و تحقــق اهــداف آن حضــرت ‌گام برمی‌دارنــد. حسّ حضــور

کــه بدانیــم امــام، شــاهد بر اعمال اســت و اعمــال بر او عرضه می‌شــود. 

، رهاورد عرضه اعمال حسّ حضور

ی، ایجاد احســاس حضــور و خودکنترلی در  گاهــی از عرضهٔ اعمال بر امام و شــاهد بودن و ثمــرهٔ آ

 ُ عَ�ث �بْ
وْمَ �نَ َ جامعهٔ منتظِر اســت و غیبت امام، مانع ارتباط منتظران با او نمی‌شــود. مطابق آیهٔ >وَ �ي

لاء< )نحل: ۸۹(، ضرورت دارد   عَل‏ى هؤ�ُ
ً
دا ه�ي َ كَ �ش ا �بِ �ن �ئْ سِهِمْ وَ ج�ِ �فُ �نْ

أَ
هِمْ مِ�نْ � �يْ

َ
 عَل

ً
دا ه�ي َ ة�ٍ �ش

مَّ
أُ
‏ كُلِّ � �ف�ي

پــس از رســول خاتــم؟ص؟ در هــر زمانــی، گواهــی بر امــت وجود داشــته باشــد. این شــاهد، عصمت 

گاه بــه حقایق اعمالی اســت که شــاهد  الهــی دارد و از دروغ و گزافه‌گویــی دور اســت. هم‌چنیــن آ

ن بر آن شــهادتش مســتند به  بــر آن‌هــا اســت ‌و حاضــر و غایب از مردم، نزد او یکســان اســت. افزو

یــت اســت، نــه دلیــل عقلــی یــا نقلــی. )طباطبایــی، ۱۴۱۷: ج۱۲، ۳۲۲-۳۲۳( تنهــا مصداق  حــسّ و رؤ

شــاهدان بــا ویژگــی خاص عصمــت و علــم باطن پس از رســول خــدا؟ص؟ اهل بیت؟عهم؟ هســتند. 

اس< 
ى ال�نَّ

َ
هَداءَ عَل ُ وا �ش و�نُ

ُ
ك  لِ�تَ

ً
ة�ً وَسَطا مَّ

أُ
اكُمْ � �ن

ْ
عَل َ لِكَ ج� همان‌گونه که مصداق شاهد در آیهٔ >وَ كَذ�

 )۸۲ :۱۴۰۴ ، )بقــره: ۱۴۳( ائمه؟عهم؟ معرفی شــده‌اند.1 )صفّار

در دیگــر روایــات پربســامد، عرضــهٔ اعمال بر امام در زمان‌های مختلفی بیان شــده اســت. به 

نقــل ابوبصیــر از امــام صــادق؟ع؟ کــردار خــوب و بد بنــدگان، هر صبح بر رســول خــدا؟ص؟ عرضه 

می‌شــود. ســپس امــام ‌بــا عبــارت »فاحذروهــا« دســتور بــه پرهیــز از اعمــال نــاروا دادنــد.2 )کلینــی، 

گاهــی از عرضــه در ایــن کلام نورانــی، خودمراقبتی دانســته شــده اســت. در  ۱۴۰۷: ج۱، ۲۱۹( فایــدهٔ آ

یّات از امــام رضا؟ع؟ ‌می‌خواهــد تا بــرای او و خانواده‌اش دعــا کنند.  حدیــث دیگــری، ابــن ابــان ز

یــرا اعمال شــما هــر روز و شــب بر من  آن حضــرت ‌پاســخ دادنــد کــه مــن همــواره چنیــن می‌کنــم؛ ز

هُ وَ 
ُ
مْ وَ رَسُول

ُ
ك

َ
هُ عَمَل

َ
رَى اللّ سَ�يَ وا �فَ

ُ
لِ اعْمَل گفتــار خــود را مســتند بــه آیــهٔ >وَ �قُ عرضــه می‌شــود. آنــگاه 

‏< )توبــه: ۱۰۵( نمــوده، مصــداق »مؤمنون« را علــی بن ابی طالب معرفــی کردند.3 ‌)کلینی،  و�ن مِ�نُ مُؤ�ْ
ْ
ال

اس‏. ى النَّ
َ
ـهَدَاءُ عَل

 نَحْنُ الشُّ
َ

اسِ قَال ـى النَّ
َ
ةً وَسَـطاً لِتَكُونُوا شُـهَداءَ عَل مَّ

ُ
كُمْ أ نا

ْ
ى وَ كَذلِكَ جَعَل

َ
ِ تَبَارَكَ وَ تَعَال

1 . فِـي قَـوْلِ الّلَّهَ

وهَا. رُ
َ

ارُهَا فَاحْذ بْرَارُهَا وَ فُجَّ
َ
 صَبَاحٍ أ

َ
عِبَادِ كُلّ

ْ
 ال

ُ
عْمَال

َ
؟ص؟ أ ِ

ى رَسُولِ الّلَّهَ
َ
 عَل

ُ
عْمَال

َ ْ
: تُعْرَضُ الْأ

َ
ِ ‌قَال

بِي عَبْدِ الّلَّهَ
َ
بِي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
2 . عَنْ أ

ِ إِنَّ 
فْعَلُ وَ الّلَّهَ

َ
سْتُ أ

َ
 وَ ل

َ
 أ

َ
هْلِ بَيْتِي فَقَال

َ
َ لِي وَ لِِأ تُ لِلرِّضَا ‌ادْعُ الّلَّهَ

ْ
: قُل

َ
اتِ وَ كَانَ مَكِيناً عِنْدَ الرِّضَا ‌قَال يَّ بَانٍ الزَّ

َ
ِ بْنِ أ

3 . عَنْ عَبْدِ الّلَّهَ

 وا
ُ
- وَ قُـلِ اعْمَل

َ
ِ عَزَّ وَ جَلّ

 كِتَابَ الّلَّهَ
ُ
 مَا تَقْـرَأ

َ
 لِي أ

َ
 فَاسْـتَعْظَمْتُ ذَلِـك‏ فَقَال

َ
ةٍ قَال

َ
يْل

َ
ـيَّ فِي كُلِّ يَـوْمٍ وَ ل

َ
تُعْـرَضُ عَل

َ
كُـمْ ل

َ
عْمَال

َ
أ
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کــه مخاطــب آیه در  ۱۴۰۷: ج۱، ۲۱۹( ســبب اختصــاص آیــه بــه امیرالمؤمنیــن ‌را می‌تــوان آن دانســت 

هنــگام نــزول، ایشــان بــوده یا آنکه علــی؟ع؟ ‌مصــداق اعظم اســت. )مجلســی، ۱۴۰۴: ج۳، ۶(

پــس ارتبــاط افــراد جامعــهٔ منتظِــر بــا امــام منتظَــر در دوران غیبــت در قالــب برتــری می‌توانــد 

یت  یرا این نوع از رابطه محدو اســتمرار یابد و آن ارتباط قلبی و معنوی با امام مهدی1 ‌اســت؛ ز

نداشــته، مطلق اســت. باور شــیعیان به عرضهٔ اعمال بر امام، زمینه‌ســاز حسّ حضور و احســاس 

گاهی  یرا غیبــت امام حیّ را حجابــی بر آ نظــارت بــوده و تقویت‌بخــش ارتبــاط قلبی آنان اســت؛ ز

کــردار و احوال خودشــان نمی‌بینند.  او بــر 

نقــش ارتبــاط معنوی با امام عصر1 ‌در گذار از ابتلائات

ف‌ناپذیر الهی 
ّ
ئات و آزمون‌ها از ســنّت‌های تخل ی انســان به ابتلا همان‌طور که گفته شــد، گرفتار

، غریزه جنســی،  گونــی چون انســان، دنیــا، امــوال، ثروت، فقــر اســت. افــراد جامعــه بــا ابزارهــای گونا

کمان و مــردم، جنگ و صلــح، نعمت و  فرزنــد، مــرگ و زندگــی، حــوادث طبیعــی و اجتماعــی، حا

ی، ۱۳۸۳( البتــه بلایا گاهــی اثر عمل خود انســان  .ک: غفّــار نقمــت، مــورد آزمایــش قــرار می‌گیرنــد. )ر

ئــات، ثوابــی بــه دنبــال نداشــته، مایــهٔ تأدیب ظالــم )ناصــری، ۱۴۰۱:  اســت. تحمّــل ایــن قســم از ابتلا

کــی گناهــان مؤمنــان اســت.1 )صــدوق، ۱۳۶۲: ج۲، ۶۳۵( در مــواردی که ســیر بندگان  )پ(، ۴۴( و پا

ئات نقش انگیزشــی دارد. گاهی نیز امتحانات برای  به ســوی خدا با شــوق و رغبت نیســت، ابتلا

اعطــای درجه و مقام اســت. )ناصــری، ۱۴۰۱:)ت(، ۲۲۷(

ئات می‌تواند فرد و اجتماع را درگیر کند. گاهی امتحان الهی دامن‌گیر خود فرد می‌شود؛  ابتلا

، فرزندان، همســایه و غیر آن. در مــواردی نیز جامعه  ی، ســامت، همســر ، ثروت، بیمار ماننــد فقــر

کرونا، وبا، طاعون، جنگ، زلزله، سیل، خشکسالی  گیر چون  ی‌های فرا گرفتار بلایا می‌شود. بیمار

گرانی و ... از نمونه‌های ابتلای اجتماعی هستند.  و قحطی، فراوانی نعمت، ناامنی، 

رِ  ِ
ّ َ�ش مَرا�تِ وَ �ب

َّ سِ وَ ال�ث �فُ �نْ
�أَ

ْ
مْوالِ وَ ال

�أَ
ْ
صٍ مِ�نَ ال �قْ وعِ وَ �نَ ُ �ج

ْ
ِ وَ ال وْ�ف �خَ

ْ
‏ءٍ مِ�نَ ال ْ �ي َ �ش مْ �بِ

ُ
ك

وَ�نَّ
ُ
ل �بْ �نَ

َ
در آیــهٔ >وَ ل

ئــات اجتماعــی اشــاره شــده اســت. مقصــود از تعبیــر  ‏< )بقــره: ۱۵۵( بــه تعــدادی از ابتلا �ن ر�ي ا�بِ الصَّ
»بشــیء مــن الخــوف و الجــوع«، ناامنــی و فقر اقتصــادی و مراد از نقــص اموال و انفــس و ثمرات، 

کمبــود ایــن موارد اســت نــه نداشــتن آن‌ها. )جــوادی آملــی، ۱۳۸۴: ج۷، ۶۴۳(

بِي طَالِبٍ؟ع؟‏.
َ
ِ عَلِـيُّ بْنُ أ

 هُوَ وَ الّلَّهَ
َ

مُؤْمِنُونَ قَال
ْ
هُ وَ ال

ُ
كُـمْ وَ رَسُـول

َ
ُ عَمَل        فَسَـيَرَى الّلَّهَ

ـصُ بِهَا ذُنُوبُه‏. ةٍ تُمَحَّ ى بِبَلِيَّ
َ
ـى يُبْتَل مْراً نَهَيْنَاهُ عَنْـهُ فَيَمُوتَ حَتَّ

َ
ـيعَةِ عَبْدٌ يُقَـارِفُ أ 1 . مَـا مِنَ الشِّ
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گاه انسان‌ها ‌و نسل‌های فراوانی را هدف قرار داده و دامنه‌اش تا قیامت  فتنه‌های اجتماعی 

باقــی اســت. ایــن فتنه‌هــا بــزرگ بــوده و از شــدت و ضعــف برخوردارنــد. بــا توجــه بــه آیهٔ بــالا، بلای 

ی بــای فردی بر نظــام حیات  اجتماعــی بســیار ســخت‌تر و تلخ‌تــر از بــای فــردی اســت. اثرگذار

ی می‌تواند با تعقّل و ارادهٔ قوی بر آن غلبه کند؛ اما بلای عمومی، تدبیر و  فردی انســان اســت و و

احساس عموم را تحت تأثیر قرار داده، نظام اجتماعی را مختل می‌کند. در پیِ آن ترس و وحشت 

ن شــده، اضطراب حکم‌فرما می‌گــردد و اراده‌ها از بین می‌رود. )طباطبایی، ۱۴۱۷: ج۱، ۳۴۳( افــزو

ی‌ها می‌شــوند.  پــس بنابــر ســنّت قطعــی الهی، افــراد جامعــهٔ منتظر گرفتــار انواع بلایــا و گرفتار

ئــات، بایســته اســت بــه دنبــال راه چــاره‌ای بــود تــا در پــسِ آن، رفــع  گــذار از ایــن ابتلا گزیــر بــرای  نا

ن شــود. یکــی از کارآمدترین راه‌هــا ارتباط  ی در برابــر فتنه‌ها افــزو بــا شــود یــا شــکیبایی و تــاب‌آور

ئــات اســت. بــر این اســاس تأثیــر ایــن ارتباط در  قلبــی و معنــوی بــا امــام عصــر1 ‌در گــذار از ابتلا

ینــی و ظلمت‌زدایــی و  ن‌رفــت از امتحان‌هــای الهــی در مــوارد اجابــت دعــا، زنده‌دلــی، نورآفر برو

تحقّــق فــرج تبیین می‌شــود. 

۱. اجابت دعا

دعــا بــرای امــام مهــدی1 ‌از وظایــف منتظــران در زمــان غیبــت و از راه‌هــای ارتبــاط قلبــی بــا آن 

حضــرت ‌اســت کــه بــه واســطهٔ آن، دعاهــا در حــقّ آن فــرد نیــز مســتجاب می‌شــود. دعــا کــردن آثار 

و بــرکات ویــژه‌ای بــه همــراه دارد. نخســت آنکــه دعا امری مطلــوب بوده، نشــان از کمــال عبودیّت 

، یعنی عنایاتی که در مرتبهٔ لطف خداوند پنهان است،  یعی پروردگار دارد. دوم آنکه عنایات تشر

تنهــا بــا دعا عطا می‌شــود. ســوم آنکه برتریــن راه برای رســیدن به کمــال، دعا به درگاه الهی اســت. 

بنــدگان هنگامــی بــه کمال می‌رســند که نشــانه‌های بندگی را در حدّ کمال داشــته باشــند و هیچ 

ی‌ها و شــداید اجتماعی نیز با دعا دستیاب  نشــانه‌ای برتر از دعا نیســت. چهارم آنکه رفع گرفتار

یــرا درهای رحمــت الهی با دعا گشــوده می‌شــود. )ناصــری،‌ ۱۴۰۱:)الــف(، ۵۵-۵۸( ارتباط  می‌شــود؛ ز

معنــوی بــا حجــت الهی از راه دعا برای آن حضــرت، اجابت دعا در حقّ منتظــران و فواید خاصّ 

آن را بــه دنبال می‌آورد.

گونی در اثبات ارتباط میان دعا برای امام زمان1 ‌و اجابت دعا بیان شــده اســت  دلایل گونا

که به چند مورد اشــاره می‌شود:

ن تردید مســتجاب اســت؛ بنابراین دعای شخص، همراه دعا برای  الف. دعای برای امام بدو
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امام عصر1 ‌به هدف اجابت می‌نشــیند.

یده می‌شــود و در  ب. گناهانــی کــه مانــع از اجابــت دعــا اســت، بــا دعا بــرای حجت الهــی آمرز

نتیجــه اجابــت محقــق می‌گردد.

ج. کســی که برای امام دعا کند، امام نیز برای او دعا نموده، خواســته‌اش برآورده می‌شــود. 

د. مؤمنــی کــه در حــقّ مؤمن غایــب دعا کند، فرشــتگان برای او دعا می‌کنند و دعایشــان مورد 

اجابت قــرار می‌گیرد.

گر دعا  یــرا ا ی از دامــن افــراد جامعــه، از آثــار دعــا برای امــام زمان1 ‌اســت؛ ز رفــع بــا و گرفتــار

برای رفع بلا از آن حضرت ‌باشد، در این صورت مثل آن دعا در حقّ خود آن شخص روا می‌شود. 

؟ع؟ ‌مؤمنی کــه در غیاب بــرادر مؤمنش برای او دعــا کند، فرشــته آمین‌گوی او  بــه روایــت امــام باقــر

اســت و خدا گوید: »برای تو مثل آن دعایی اســت که در حق او روا داشــتی«.1 )کلینی، ۱۴۰۷: ج۲، 

گــر مضمــون دعــا، رفــع بلا از آن حضرت ‌نبوده و دعای دیگر باشــد، باز هــم اثر دفع بلا را به  ۵۰۷( ا

ن  ی را افزو دنبــال دارد. امــام صــادق؟ع؟ ‌فرمودنــد: »دعای مســلم در غیاب بــرادر مســلمانش، روز

نمــوده، بلا را برطــرف می‌گرداند«.2 )صدوق، ۱۴۰۶: ۱۵۳( 

از راه ارتبــاط معنــوی بــا امــام عصــر1 ‌در قالــب دعــا بــرای آن حضــرت، دعاهــا مســتجاب 

ئات اســت؛ از این رو بر عهــدهٔ منتظران  می‌شــود. یکــی از آثــار اجابت دعا نیز برطرف شــدن ابتلا

اســت تــا بــا کثــرت دعــا بــرای آن جنــاب، ارتبــاط قلبی خود بــا آن وجــود نورانــی را حفــظ کنند و از 

‌بــرکات آن بهره‌منــد گردنــد. 

۲. زنده‌دلی
یکــی از حــالات عــارض بر جــان و قلب انســان، حالــت زنده‌دلی در برابــر دل‌مردگی اســت. قلب 

رْ�ضَ 
�أَ

ْ
حْ�يِ ال ُ هَ �ي

َ
 اللّ

�نَّ
أَ
مُوا �

َ
آدمــی در حکــم زمینی اســت که می‌توانــد مرده یا زنــده باشــد. در آیــهٔ: >اعْل

‏< )حدیــد: ۱۷(، دو حالــت حیــات و ممــات برای  و�ن
ُ
ل عْ�قِ مْ �تَ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ا�تِ ل �ي

�آ
ْ
مُ ال

ُ
ك
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ا ل

�نَّ �يَّ َ دْ �ب ها �قَ عْدَ مَوْ�تِ َ �ب
زمیــن تصویــر شــده اســت. زمین شــوره‌زار به دلیــل آنکه بازدهــی ندارد، مرده اســت و خــدا با مقام 

بوبیتــش، آن را زنــده می‌کنــد. قلب انســان نیــز همین‌گونه اســت. )ناصــری، ۱۴۰۱: )پ(، ۳۱۴-۳۱۳(   ر

ت‏.
ْ
ل

َ
 مَا سَـأ

َ
كَ مِثْلَا

َ
ارُ وَ ل جَبَّ

ْ
يزُ ال عَزِ

ْ
ُ ال  الّلَّهَ

ُ
كُ آمِينَ وَ يَقُـول

َ
مَل

ْ
هُ ال

َ
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ُ
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ْ
خِيـهِ بِظَهْرِ ال

َ
مُؤْمِـنُ يَدْعُـو لِِأ

ْ
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َ

بَلَا
ْ
زْقَ وَ يَصْـرِفُ عَنْهُ ال اعِي الرِّ

َ
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ْ
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ْ
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گونــی اســت. مــواردی چــون از یــاد بــردن خدا1  زنده‌دلــی و دل‌مردگــی، برخاســته از عوامــل گونا

یف رضی، ۱۴۱۴: حکمت ۳۴۹(، گناهان3 )مجلســی،  )کلینی، ۱۴۰۷: ج۲، ۴۹۶(، اندک شــدن ورع2 )شــر

یاد4 )مجلســی، ۱۴۰۳: ج۹۱، ۶۶۴( و غیر آن جانِ انســان را می‌میراند؛ از این  ۱۴۰۳: ج۹۱، ۱۴۲(، خندهٔ ز

رو نیازمنــد راهکارهایی اســت تا قلب و روحــش را زنده کند که این راهکارها با کاوش در روایات 

یف  دســت‌یافتنی اســت. اســبابی ماننــد توبــه از گناهــان5 )مجلســی، ۱۴۰۳: ج۹۱، ۱۴۲(، موعظه6 )شــر

گفت‌وگــوی علمــی مــورد رضایــت پــروردگار8  ج۱، ۲۸(،  رضــی، ۱۴۱۴: نامــه ۳۱(، تفکــر7 )کلینــی، ۱۴۰۷: 

)کلینــی، ۱۴۰۷: ج۱، ۴۱( و نــور حکمــت9 )ابــن شــعبه، ۱۴۰۴: ۳۹۳( زنده‌دلی را بــه ارمغان می‌آورد. 

ــر در زنده‌دلــی، ارتبــاط بــا امــام مهــدی1 ‌را می‌تــوان مهم‌ترین  در کنــار عوامــل یــاد شــده و مؤثّ

عامــل در احیــای قلــوب نــام بــرد. قلبــی که بــا پــروردگار و امام ‌ارتباط داشــته باشــد، زنده می‌شــود 

گــر از قــرآن و مناجــات و دعــا بهره نداشــته، با ولایــت مرتبط  و از مقامــات عرفانــی بهــره می‌بــرد و ا

مُ 
ُ
ك

َ
ا ل

�نَّ �يَّ َ دْ �ب ها �قَ عْدَ مَوْ�تِ َ رْ�ضَ �ب
�أَ

ْ
حْ�يِ ال ُ هَ �ي

َ
�نَّ اللّ

أَ
مُوا �

َ
نباشــد، می‌میــرد. در احادیــث در تأویــل آیــهٔ: >اعْل

‏< )حدیــد: ۱۷(، بــه ارتبــاط زنده‌دلــی و پیونــد بــا امــام زمان1 ‌اشــاره شــده  و�ن
ُ
ل عْ�قِ مْ �تَ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ا�تِ ل �ي

�آ
ْ
ال

؟ع؟ ‌مقصــود از مــرگ زمیــن در این آیه را مــرگ اهل آن به ســبب کفر دانســتند که  اســت. امــام باقــر

بــا قیــام امــام مهــدی1 ‌زمیــن زنــده می‌شــود10 )صــدوق، ۱۳۹۵: ج۲، ۶۶۸( بنا بــر این روایــت، ممات 

ی آن انجام شــده،  گر عبادت پروردگار بر رو کنان آن اســت و در مقابل ا کفر ســا حقیقی زمین به 

عدالــت اجرا شــود، حیــات می‌یابــد. )ناصــری، ۱۴۰۱: )پ(، ۳۱۷-۳۱۴( 

ی را بــه دنبال مــی‌آورد. ایــن تبعات، هــم می‌تواند  گــوار دل‌مردگــی افــراد جامعــه، پیامدهــای نا

کــه حیــات نداشــته باشــد، ایمانــش ضعیــف می‌گــردد و در  فــردی و هــم اجتماعــی باشــد. دلــی 

بَ.
ْ
قَل

ْ
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ى أ

َ
مَيْتَةُ إِذَا هُمُ انْتَهَـوْا فِيهِ إِل

ْ
ـوبُ ال

ُ
قُل

ْ
يْهِ ال

َ
ـا تَحْيَا عَل ـمِ بَيْنَ عِبَادِي مِمَّ

ْ
عِل

ْ
كُـرُ ال ا

َ
8 . تَذ

حِكْمَة.
ْ
مَيْتَةَ بِنُـورِ ال

ْ
وبَ ال

ُ
قُل

ْ
َ يُحْيِـي ال 9 . فَإِنَّ الّلَّهَ

قَائِمِ ‌بَعْـدَ مَوْتِهَا 
ْ
 بِال

َ
 عَـزَّ وَ جَـلّ

 يُحْيِيهَا الّلَّهَُ
َ

رْضَ بَعْـدَ مَوْتِهـا قَـال
َْ

 يُحْيِ الْأ
نَّ الّلَّهََ

َ
مُـوا أ

َ
 اعْل

َ
ِ عَـزَّ وَ جَـلّ

بِـي جَعْفَـرٍ ‌فِـي قَوْلِ الّلَّهَ
َ
10 . عَـنْ أ

تٌ. كَافِـرُ مَيِّ
ْ
هْلِهَـا وَ ال

َ
كُفْرَ أ ]يَعْنِـي‏[ بِمَوْتِهَـا 



 14
03

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
 | پ

6 
اره

شم
د | 

ها
ی 

ص
تخخ

ی 
علم

مه 
لنا

ص
و ف

د

38

صــورت ثبــات بــر ایــن حالــت، بــه عــدم ایمــان منتهــی می‌شــود. در ایــن هنــگام تابــع هــوای نفس 

ی‌ها نیز  ئــات و گرفتار کــی ندارد. با افزایــش گناهــان، ابتلا بــوده، از ارتــکاب بدی‌هــا و پلشــتی‌ها با

ی اســت تــا قلب‌ها  ن‌رفــت از معضلات و شــداید، ضرور ن می‌گــردد. بــر ایــن اســاس بــرای برو افــزو

زنــده شــود. زنده‌دلــی نیــز در پــیِ ارتبــاط بــا امــام غایــب بــه دســت می‌آیــد. دلــی که بــا یــاد و دعا و 

تش نیــز کاهــش می‌یابد.  توسّــل بــه آن جنــاب ‌زنــده شــود، گناهانــش انــدک و ســختی‌ها و مشــکلا

۳. نورآفرینی و ظلمت‌زدایی

ینــی و ظلمت‌زدایــی، اثــر ممتــاز دیگــری اســت کــه بــه ســبب ارتبــاط قلبــی و معنوی بــا امام  نورآفر

، آن چیزی اســت که هم ذاتش پیدا و روشــن اســت و هم روشنابخش  عصر1 ‌ایجاد می‌شــود. نور

کــه خلقتشــان نورانــی و نوربخــش  غیــر خــود اســت. اهــل بیــت؟عهم؟ نیــز وجوداتــی نورانــی هســتند 

یکی در  ــم هســتند. از آنجــا که وجودشــان سراســر نور اســت، با ظلمــت ســنخیتی نداشــته، تار
َ
عال

حیطــهٔ آنــان راه ندارد. 

 ،» یارت جامعــهٔ کبیره با عبــارات مختلفی چون »أنتم نــور الأخیار در معــارف دینــی همچــون ز

« بــه نورانیــت ائمــه؟عهم؟ اشــاره شــده اســت. همچنیــن در  »أشــرقت الأرض بنورکــم« و »کلامکــم نــور

یــارت، بــا تعبیــر »نــوره و برهانــه عندکــم« بیــان می‌شــود نــور و برهان پــروردگار نزد شــما  فقــره‌ای از ز

گونی داشــته باشــد: اســت )صــدوق، ۱۴۱۳: ج۲، ۶۱۲( کــه می‌توانــد معانــی گونا

الــف. دلایــل و براهین اثبات وجود و صفات و افعال خدا، تنها از جانب امامان معصوم؟عهم؟ 

آن‌گونه که شایســته است، ثابت می‌شود.

ب. مقصود از نور و برهان، قرآن اســت و همهٔ علوم قرآن نزد اهل بیت؟عهم؟ اســت. 

ج. نبوت و ولایت در خانهٔ ائمه؟عهم؟ اســت.

د. ولایــت کلیّــه نــزد ایشــان اســت؛ بــه این معنا کــه همهٔ عالــم تحت فرمــان آن بزرگواران اســت. 

ج۲، ۶۵۳-۶۴۵( )ناصــری، ۱۴۰۱: )ب(، 

همــهٔ پیشــوایان معصــوم نــور واحــد هســتند؛ امــا نــور امــام مهــدی1 ‌از درخشــش ویــژه‌ای 

، آن جناب،  برخــوردار اســت )ناصــری، ۱۴۰۱: )ث(، ۵۸-۵۹( در معــراج رســول خــدا؟ص؟ نزد پــروردگار

یّ  کوکــب درّ کــه امــام زمــان1 در وســط ایشــان ماننــد  کردنــد  نــور اهــل بیــت؟عهم؟ را مشــاهده 

ج۱، ۲۵۲( تشــبیه آن حضــرت ‌بــه طــاووس اهــل   یعنــی ســتارهٔ روشــن می‌درخشــید. )صــدوق، ۱۳۹۵: 
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یبایی و درخشش ویژهٔ آن جناب باشد.  بهشت1 )ابن بطریق، ۱۴۰۷: ص۴۳۹( نیز می‌تواند اشاره به ز

ی‌هــا اســت. البتــه  یکــی از تأثیــرات مهــم نــور بــودن امــام زمــان1 برطــرف شــدن بلایــا و گرفتار

چنیــن اثــری گاهــی اثــر تکوینی وجود حجت الهی اســت و گاهی اثری که در نتیجــهٔ ارتباط قلبی 

یرا یک معنا از نور بودن آن اســت که رشــد و تعالی در  و معنــوی بــا آن حضــرت ‌حاصل می‌شــود؛ ز

م، 
َ
هــر بُعــدی از ابعــاد بــه وســیلهٔ امــام، محقّق می‌گــردد؛ اما معنــای دیگر آن اســت که حیــات عال

یان ندارد؛ از این رو امام مهدی1 ‌روح  گر نور نباشــد زندگی جر یرا ا مرهون وجود ایشــان اســت؛ ز

گیتی  عالم وجود اســت. )ناصری، ۱۴۰۱: )ث(، ۵۲-۵۳( این همان اثر تکوینی امام عصر1 ‌در پهنهٔ 

است. در روایات نیز اشاره شده است که به سبب وجود حجت الهی، بلایا از شیعیان و دوستان 

ی از آن  دور می‌شــود2 )طوســی، ۱۴۱۱: ۲۴۶(؛ در حالــی کــه بنابــر معنای اول از نور بودن امــام، بهره‌ور

حضــرت ‌در بالندگــی و کمال و رفع بلایا، متوقف بر ارتباط با ایشــان اســت. 

کــه از ارتبــاط با امــام مهدی1 ‌ایجــاد می‌شــود، می‌تواند دســتخوش تغییر قــرار گیرد. از  ی  نــور

ی ایــن نورانیت را  آنجایــی کــه معصیــت، ظلمــت اســت، انجــام هــر گناهــی بــه مانند گــرد و غبــار

می‌پوشــاند. )ناصــری، ۱۴۰۱: )ب(، ج۱، ۴۲۳( انســان مؤمــن در حالــت ایمــان و تا زمانی کــه ارتباطش 

یــاد  کــه کارهــای مکــروه و گناهــان صغیــره‌اش ز گنــاه نمی‌شــود؛ امــا هنگامــی  برقــرار اســت، دچــار 

گرفته، نور  شــود، مرتکــب کبیــره خواهد شــد. در این صورت حجــاب ظلمانی، اطراف قلبــش را فرا

ولایتــش به خاموشــی می‌گرایــد. )ناصــری، ۱۴۰۱: ج۲، ۴۶۳(

ینــی و ظلمت‌زدایی اســت.  پــس یکــی از فوایــد اساســی ارتبــاط معنــوی با امــام زمــان1 ‌نورآفر

ئات را بــه دنبال دارد، ارتباط و کســب نور  ی‌هــا و ابتلا همان‌طــور کــه گناهــان و ظلمت‌هــا، گرفتار

یرا وجود امام، سراســر  ی از بلایا را در پی خواهد داشــت؛ز ی‌ها و دور از حجــت الهــی، رفــع گرفتار

یکی‌ها  نــور اســت و ظلمــت در او راه نــدارد و منتظــرانِ مرتبــط بــا آن حضــرت ‌نیز بــا گناهــان و تار

ســنخیتی ندارند.

۴. تحقق فرج

گــون  گونا کســب آمادگــی در زمینه‌هــای  یکــی از بایســتگی‌های مهدی‌بــاوران در دوران غیبــت، 

ی امــام زمــان1 و تحقّق فرج  اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی، نظامــی و اقتصــادی در راســتای یار

ةِ. جَنَّ
ْ
هْلِ ال

َ
مَهْدِيُّ طَـاوُوسُ أ

ْ
1 . ال

هْلِي وَ شِـيعَتِي.
َ
ءَ عَنْ أ

َ
بَلَا

ْ
ُ ال 2 . بِـي يَدْفَعُ الّلَّهَ
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است. به فرمودهٔ امام صادق؟ع؟ بر عهدهٔ منتظران است؛ هرچند به اندازهٔ مهیّا کردن تیری برای 

ی ظهور تلاش کند.1 )نعمانی، ۱۳۹۷: ۳۲۰( در اندیشــهٔ دانشورانی چون علامه مجلسی؟رح؟  آماده‌ســاز

ی از امــام، انتظار فــرج و تحصیــل آمادگی در  ، مرابطــه در مــورد امــام مهدی1 بــه معنای پیــرو نیــز

ی آن حضرت اســت. )مجلســی،‌۱۴۰۴: ج۲۶، ۵۸۲( یار

در اثر ارتباط قلبی و معنوی با امام عصر1 حالت آمادگی شــیعیان در عرصه‌های مختلف 

ی تحقق می‌یابد. با فرج امام  تقویت می‌گردد و چنین حالتی به ظهور انجامیده، آرمان‌‌شهر مهدو

ی‌ها محقق می‌شــود.  ئات و گرفتار ، یعنی گشــایش آن‌هــا ‌از ابتلا زمــان1 فــرج افــراد جامعه منتظر

ی‌های مادّی و معنوی،  تحقق فرج، خواستهٔ خود حجت الهی نیز می‌باشد که به سبب آن گرفتار

اقتصادی و اجتماعی برطرف می‌گردد. حضرت حجت ‌در توقیع به اسحاق بن یعقوب به کثرت 

دعا برای تعجیل فرج فرمان دادند که فرج شیعیان با آن حاصل می‌شود.2 )صدوق، ‍۱۳۹۵: ج۲، ۴۸۵(

علت پیوند میان آمادگی منتظران و تحقق فرج، آن است که ایجاد آمادگی نشان از تقاضای 

مؤمنــان در تحقــق فــرج دارد و ارادهٔ پــروردگار بــر امــر فــرج، متوقــف بــر تقاضــای منتظــران اســت. 

گــر تقاضــا باشــد، عرضــه هــم اتفــاق می‌افتــد. )ناصــری، ۱۴۰۱: )پ(، ۱۰۲( امــام صــادق؟ع؟ ‌آمادگــی  ا

و تقاضــای بنی‌اســرائیل در رفــع بــا و ایجــاد گشــایش را الگــوی نیکویــی بــرای فــرج شــیعیان بیان 

کرده‌انــد. بــه بیــان آن حضرت، خداوند به ابراهیم ‌وعده فرزنــد داد و خبر داد فرزندان او چهارصد 

ی خواهنــد بــود. بنــی اســرائیل بــا طولانــی شــدن عــذاب، چهــل صبح به  ســال در شــدت و گرفتــار

ی آنان کم شــد و  درگاه پــروردگار انابــه کردنــد. در اثــر تقاضــای آن‌هــا، صــد و هفتاد ســال از گرفتار

گر شــما نیز  ن را بــرای نجات قوم فرســتاد. امام صــادق؟ع؟ ‌در پایان فرمودند: ا خــدا موســی و هــارو

این‌گونــه رفتــار کنیــد، خدا به وســیله مــا فرج شــما را می‌رســاند.3 )عیاشــی، ۱۳۸۰: ج۲، ۱۵۴( 

مؤمنــان دورهٔ پیــش از ظهــور بــه پنــج بلیّــهٔ تــرس، گرســنگی، از دســت دادن دارایی، از دســت 

دادن جــان و از دســت دادن ســودها دچــار می‌شــوند.4 ‌)نعمانــی، ۱۳۹۷: ۲۵۱( وجــود ایــن بلایــا بــرای 

ئــات، فرج منجــی حقیقــی را جویا  ســنجش مقــدار ایمــان آنــان اســت. عــاوه بــر آن به ســبب ابتلا

وْ سَـهْما. 
َ
قَائِمِ وَ ل

ْ
حَدُكُمْ لِخُرُوجِ ال

َ
نَّ أ

َ
يُعِدّ

َ
ِ ‌ل

بُو عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
 أ

َ
1 . قَـال

فَرَجِ فَـإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُم‏. 
ْ
عَاءَ بِتَي‌لِ ال

ُ
كْثِـرُوا الدّ

َ
2 . أ

بعمائـة سـنة...فلما طـال على بنـي إسـرائيل العـذاب -ضجوا  3 . أوحـى الله إلـى إبراهيـم أنـه سـيولد لـك ... و يعـذب أولادهـا أر

بعيـن صباحـا- فأوحى الله إلى موسـى و هـارون أن يخلصهـم من فرعون فحـط عنهم سـبعين و مائة سـنة،  و بكـوا إلـى الله أر

قـال: و قـال أبـو عبد الله: هكـذا أنتم لـو فعلتـم لفـرج الله عنا. 

مَرَات‏.  نْفُسِ وَ الثَّ
َ ْ
مْوَالِ وَ الْأ

َ ْ
قَتْلِ وَ نَقْصٌ مِنَ الْأ

ْ
اسُ وَ يُصِيبُهُمْ خَوْفٌ شَدِيدٌ مِنَ ال قَائِمِ سَنَةٌ يَجُوعُ فِيهَا النَّ

ْ
امَ ال

َ
نْ يَكُونَ قُدّ

َ
 أ

َ
 بُدّ

َ
4 . لَا
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ی‌ها، در شــمار صابران  گرفتار کامیابی و شــکیبایی در برابر  می‌شــوند. منتظران مؤمن در صورت 

قــرار گرفتــه، درود پیاپی خدا شــامل حالشــان می‌شــود. )ناصــری، ۱۴۰۱: )الــف(، ۲۲۳-۲۲۱( 

ئات  ی‌هــا و ابتلا ، گرفتار بنابرایــن در نتیجــهٔ ایجــاد آمادگــی از راه ارتبــاط قلبــی بــا امام منتظَــر

یرا کســب آمادگی نشــان از خواست منتظران در تحقق فرج است که به واسطهٔ  برطرف می‌شــود؛ ز

آن، فرج و گشــایش از امور جامعه منتظِر حاصل می‌شــود. ظهور حجت الهی شــداید اقتصادی، 

سیاســی، اجتماعی و فرهنگی را از بین برده، حقّ و عدالت مطلوب را در جامعه تأمین می‌کند. 

نتیجه

ف‌ناپذیر الهی و ویژگی 
ّ
یرا این ســنّت تخل ئات همراه اســت؛ ز ی‌ها و ابتلا حیــات آدمی بــا گرفتار

یست دنیایی است. بلایا و شداید چه برخاسته از کردار انسان باشد یا تقدیری از سوی خداوند  ز

و چه نعمت باشد یا نقمت، زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و زمینهٔ چالش دائمی 

ی‌ها، انســان نیازمند راه چاره‌ای  ن‌رفت از گرفتار آنــان را فراهــم می‌نماید؛ بنابرایــن برای گذار و برو

ئات باشــد. مناســب‌ترین راه در این زمینــه در دوران غیبت، ارتباط  ی در ابتلا ی‌گر و اســت تــا یار

ی با امام عصر1 ‌محدودیت  که ارتباط مشــاهده‌ای و حضور با حجت حیّ الهی اســت. از آنجا 

دارد و تنهــا بــرای خــواصّ ممکــن اســت، ارتبــاط معنــوی و قلبی بــا امام توصیه می‌شــود کــه قید و 

شــرطی ندارد و برای همگان میسّر است. 

ارتبــاط معنــوی در قالــب حــسّ حضور توجیه می‌شــود؛ بــه این معنا کــه منتظران، امــام را ناظر 

ی بــاور دارند. در اثر ایــن نوع از  و حاضــر بــر کــردار خــود دیــده، بــه عرضهٔ اعمال بــر وجود نورانــی و

ی‌ها و بلایا  ارتباط، افراد جامعه از آثار و فواید مختلفی بهره‌مند می‌شوند که نتیجهٔ آن رفع گرفتار

اســت. نخســتین اثــر در اجابت دعا اســت. کســی که برای امــام زمان1 ‌دعا کنــد، دعاها در حقّ 

خود او نیز مســتجاب می‌گردد و به این وســیله بلاها برطرف خواهد شــد. دومین فایده، زنده‌دلی 

اســت. ارتبــاط بــا امــام، دل‌مردگــی را از ســاحت انســان دور نمــوده، قلــب او را حیات می‌بخشــد. 

ینــی و ظلمت‌زدایــی اســت. وجود  ، نورآفر زنده‌دلــی نیــز موجــب دفــع شــداید می‌شــود. ســومین اثــر

پیشــوای معصــوم، نورانــی اســت و وجود دیگــران را نورانــی می‌کند. ارتبــاط قلبی با امــام مهدی1 

ئات برای شــیعیان مرتفع  یکی‌هــا را از منتظــران دور می‌کند و به دنبــال آن ابتلا نورآفریــن بــوده، تار

می‌گــردد. آخریــن فایــده، در تحقّــق فرج اســت. با فــرج امام عصر1 فرج و گشــایش برای شــیعیان 

از ســختی‌ها رخ خواهد داد. 
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